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)1342- 1357(حلقه درونی قدرت در ساختار سیاسی حکومت پهلوي دوم

2جومراديجانعلی- 1دکتر علیرضا  ازغندي

31/3/1395تاریخ پذیرش:- 26/2/1395تاریخ دریافت:

:چکیده

شناسجامعهترین مسائلی است که یک فهم ساختار قدرت سیاسی یکی از اساسی
هاي ساختار قدرت بدون درك دقیق ویژگیکهيطوربهسیاسی بدان نیازمند است. 

به تحلیل صحیح و کاملی از جوهر و سیاسی و نحوه اعمال آن در هر دوره تاریخی، 
. حکومت پهلوي دوم و افتیدستتوانرویدادهاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي نمی

فهم علمی از درگرورویدادهاي مهمی است که درك درست آن ازجملهپیامدهاي آن 
ي اعمال کننده هاگروهها، ماهیت ساختار سیاسی، وضعیت نخبگان سیاسی و ویژگی

-یخینگرش تارتحلیلی و بر اساس -. روش این پژوهش، توصیفیاستقدرت در آن 
شاه ساخت قدرت را محمدرضاکه دهدیمست. نتایج این پژوهش نشان شناختی اجامعه

-57ي هاسالدر کهيطوربهشدیدا  به خود و حلقه درونی محفل دربار وابسته کرد، 
ی محفل درونی شاه جایگزین نهادهاي رسمی شد.ررسمیغروند روابط 1342
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:مقدمه

توان دریافت. ساختار قدرت در سیاسی، ماهیت هر نظامی را میساختار قدرتبا بررسی 
است. در این نوع ساختار جانبهکهاي حکومتی شخصی از نوع عمودي مطلق ینظام

قدرت، به دلیل تمرکز شدید قدرت سیاسی در دست شخص اول حکومت، نیروهاي 
رسمی در نظام سیاسی اثر بگذارند وجود طوربهاجتماعی ـ سیاسی مستقلی که بتوانند 

غیررسمی فعالیت دارند، بسیار طوربهسیاسی مستقلی که -نیروهاي اجتماعی ؛ وندارند
مان نیافته هستند. نظام سیاسی در دوره پهلوي دوم از نوع نظام سیاسی ضعیف و ساز

ي که این قدرت به شیوه اگونهبهفردي بوده و قدرت در دست شاه تمرکز داشت. 
رفت شد و شاه، هسته مرکزي منظومه قدرت به شمار میسلطنتی اعمال می-استبدادي 

تند.تر قدرت قرار داشو سایر نخبگان در درجات پایین

مبتنی بر روابط قدرت تنهانهساخت قدرت در جامعه ایران دوره پهلوي کهآنجااز
یی از سیاست و گسترش روابط شخصی و غیررسمی نهاد زداشخصی بود بلکه موجب 

گردید. طبعا  چنین ساخت قدرتی موجب پیدایش باندها شدن فرآیندهاي سیاسی نیز می
-هاي قدرتمند میگیري یا شخصیتمهم تصمیمطلب در حول مراکزهاي قدرتو گروه

مناسب براي رسیدن به قدرت بودند و از يهافرصتشد. چنین باندهایی معمولا  مترصد 
ي جابهاي از روابط شخصی شبکهجهیدرنتشدند. طریق علایق اعضاي خود حمایت می

یاسی را اي زندگی سگردید که به نحو فزایندهمشارکت و رقابت نهادمند مستقر می
آن تبعبههاي غیررسمی و ساخت. پس پذیرش این ایده که وجود گروهشخصی می

ی شخصی در دوره محمدرضا شاه ساختار مسلط حاکم بر روابط نوعبهروابط غیررسمی و 
.ستینحکومت و مردم بوده، چندان دور از ذهن 
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ظام سیاسی یک فرد گاه در هیچ نگرایی هیچگرایی و گروههاي نخبهنظریهبر اساساما 
ساختار سیاسی نخواهد بود، بلکه دهندهشکلیی تنهابهداراي قدرت تام و کامل نیست و 

و استهاي درون خود و یا خرده گروهترکوچکاي متشکل از گروه حاکمهئتیههر 
ساختار سیاسی دهندهشکلحاکمه است که ئتیههاي درون تعامل و تضاد این گروه

هستیم که چگونگی ساختار قدرت سیاسی، خرده درصدد. لذا در این پژوهش است
حاکمه و حلقه درونی اعمال کننده قدرت در درون دربار پهلوي ئتیههاي درون گروه

و به جایگاه، نقش و خاستگاه اجتماعی هر یک در میینمادوم را توصیف و تحلیل 
در فرآیندهاي ترکنندهنییتعنقش داراي کیکدامکهنیاساختار قدرت بپردازیم و 

اند.سیاسی بوده

ساختار سیاسی حکومت پهلوي اصلی پژوهش این است که حلقه درونی قدرت درسؤال
که دیرسیمبه نظر سؤالهایی بودند؟ در پاسخ به این دوم متشکل از چه افراد و گروه

مقطع زمانی درخصوصبهحلقه درونی قدرت در ساختار سیاسی حکومت پهلوي دوم 
ي درون دربار بودند.هاگروهمتشکل از خرده 57-1342

:چارچوب نظري

ها و اصلی در بحث ساختار قدرت این است که قدرت توسط چه کسانی و چه گروهسؤال
از قدرت، توافقموردگرفتن فقدان یک تعریف در نظرشود؟ با هایی اعمال میسازمان

، چهار پاسخ کلی نیاوجودبااما ؛ این پرسش دادتوان پاسخی قطعی به ی میسختبه
- هاي نخبهکند وجود دارد: پاسخقدرت را اعمال می» چه کسی«براي این سؤال که 

ها.ها و پوپولیستگرایان، مارکسیستگرایان، کثرت
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، صیتشخقابلاجتماعی ازنظریک گروه منسجم : «استگرایان ترین پاسخ از آن نخبهساده
)48:1385(راش،». کندمعین بر اساس سودجویی آگاهانه قدرت را اعمال میدر یک جامعه 

گرا این است که در هر نظام سیاسی مراکز مختلف قدرت، چه پردازان کثرتپاسخ نظریه
سیاسی و چه اجتماعی، متعددي وجود دارد. قدرت در دستان هیچ فرد یا گروهی خاص 

. )Schwarz mantel,1987.53(دارد شود. برعکس پراکندگی قدرت وجودمتمرکز نمی
اي اجتماعی که وسایل تولید را در جامعه گویند قدرت توسط طبقهها میمارکسیست
ي هاپاسخها، پوپولیستتیدرنها؛ و)49:1385(راش،گردد کند اعمال میکنترل می

بر این باورند که هر شهروندي در اعمال قدرت هاآندهند. برخی از نامشخصی ارائه می
جمعی دستهصورتبهدارند که همه مردم نقش قاطعی دارد و بعضی دیگر اظهار می

)144:1380قوام،(.کنندمبادرت به اتخاذ تصمیمات اساسی می

سؤال اصلی پژوهش و با این فرض که ساختار قدرت در عصر پهلوي به بر اساسنگارنده 
نظریه عنوانبهگرایی را ش داشت و براي جلوگیري از پراکندگی، نظریه نخبهتمرکز گرای

ها و اصلی و به سبب همخوانی بیشتر مدنظر قرار خواهد داد و از دو نظریه مارکسیست
؛ نظر خواهد کردها به دلیل عدم تطبیق با ساخت قدرت عصر پهلوي دوم صرفپوپولیست

1320-1332ند نمودي در دو مقطع زمانی یعنی گرایی هرچنظریه دیگر یعنی کثرتو
- 1357ی یعنی بررسموردداشت ولی در دوره 1339-1342تر در ضعیفصورتبهو 

شود و به همین جهت اثري از همخوانی این نظریه با ساخت قدرت دیده نمی1342
گیرد.ی قرار نمیبررسمورد

موضوع ما همخوانی دارند یعنی ویلفردوگرایی، سه نفر که بااز میان مبلغان نظریه نخبه
-1934(5) و روبرت میخلز1858- 1941(4) و گائتانو موسکا1848-1923(3توپاره

3- Vilferdo Pareto
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- ي متفاوتی بر این گروه حاکم نهادههانامگیرند. این مبلغان ی قرار میموردبررس)1875

- می» الیگارشی«و میخلز » طبقه سیاسی«، موسکا »نخبگان حاکم«تو آن را اند. پاره

هاي گوناگونی را که براي تبیین پایگاه قدرت خواند. البته تفاوت در واژگان، شیوه
درباره گریزناپذیري حکومت آنها، همه نیاباوجوددهد. میگیرد، بازتاب نخبگان به کار می

اقلیت نخبگان رأیشان یکی است.

یاسی حاکم اظهارنظر کرده ، بیشتر در مورد نخبگان سمختلفتو از میان نخبگان پاره
شوند: یک گروه درونی که صاحب قدرت است. این نخبگان خود به دو گروه تقسیم می

صاحبان قدرت سیاسی و ؛ مثلا است و دیگري گروه بیرونی که داراي اقتدار است
بیرونی مثل مؤسساتکهیدرحالاقتصادي در درون احزاب معاصر داراي قدرت هستند، 

کنند ي حاکمه با ترکیبی از زور و اجماع حکومت میهاگروهپارلمان داراي اقتدارند. همه 
توان از طریق فریب به ها را میجماع بچرخد. رضایت تودهزور باید بر اتیدرنهالیکن 

زور فراموش برهیتکدست آورد لیکن وقتی حکام وظیفه خود را در مورد حفظ نظم با 
- همواره بر طبق نظریه پاره)62:1387بشیریه،(.رندیگمعرض سقوط قرار میکنند در 

است که او تاریخ نیچننیاي یکدیگرند. جابهجایگزین شدن در حالتو این اقلیت حاکم 
هاي نخستین که نامد. اقلیت حاکم پس از مدتی صلاحیتمی» گورستان اشرافیت«را 

- میآنهادهند گروه نخبه جدید جایگزین یعامل به قدرت رسیدنشان بود را از دست م

داند. به هر صورت وجود تعادل در جامعه میشرطشیپگردش آزاد نخبگان را ويشود. 
براي اینکه یک گروه نخبه باقی بماند، باید عناصر انقلابی و نخبگان جدید را جذب کند. 

- شتگی صورت میهاي بالاي جامعه انباچنانچه این گردش آزاد صورت نگیرد، در لایه

عناصر رو به انحطاط دیگر داراي بقایاي مناسب براي حفظ قدرت نیستند، یعنی ؛ وگیرد

4 - Gaetano Mosca
5 - Robert Michels
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هانیاي هردوي زور و مکر یا ریکارگبهو قادر به انددادهدستازها را دسته بازمانده
- پایین جامعه عناصر باکیفیت عالی جان میهاي نیستند و این در حالی است که در لایه

اي مناسب براي اعمال کارکردهاي حکومتی و اراده کافی براي استفاده از گیرند که بازمانده
دهد و این در این حال است که انقلاب روي می).136:1373زیتلین و دیگران،دارند (قدرت 

.گیردجایگزین صورت می

-در جامعهدر نظر موسکا، گروه برگزیده، متشکل از اقلیتی از اشخاص است که قدرت را 

گیرند. این اقلیت با یک طبقه اجتماعی واقعی، یا یک طبقه حاکم یا اي به دست می
بخشد و به آن امکان رسیدن به این اقلیت قدرت میآنچهاست، زیرا سهیمقاقابلمسلط 

روابط مختلف، اعضاي آن اقلیت قتیدر حقدهد، سازمان و ساخت است. به قدرت می
روابط خویشاوندي، روابط انتفاعی، روابط فرهنگی لیقبدهد از مسلط را به هم پیوند می
گردد که هایی میآمدن وحدت فکري و همبستگی گروهبه وجودو غیره. این روابط باعث 

موسکا علت حکمروانی اقلیت نخبگان مشخصات و خصوصیات یک طبقه را دربر دارند.
ی ناشی شناختجامعهلکه از بحث نهادي شناختی آنان بها را نه از ویژگی برتر روانبر توده

افتهیسازمانریغواحد بر اکثریت زهیباانگافتهیسازمانسلطه یک اقلیت «داند. می
افتهیسازمانتواند در برابر یک اقلیت است. هیچ فرد واحدي از اکثریت نمیریناپذاجتناب

ي هایژگیوقاعدتا  داراي برخی افتهیسازمانیک اقلیت به تنهاي بایستد ... البته اعضاي 
از نفوذ و احترام بسیار در محل زندگی خود اندتوانستهحقیقی یا ظاهري هستند که 

اي نظریه نخبگان حاکم در نزد موسکا نظریه).161:1379سیف زاده،».(برخوردار باشند
اقلیت آنچه باعث برتري گروه درواقعی نبود بلکه بیشتر جنبه سیاسی داشت. شناختروان

حتی اگر داراي آن افتهیسازمان. یک گروه کوچک هاستآنشود سازمان بر اکثریت می
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- ی بر اکثریت سازمان نیافته سلطه پیدا میراحتبهگفت نباشد، باز تو میمواهبی که پاره

)39:1384نقیب زاده،(.کند

به تشریح تراثباتقابلهایی تر و بر پایه استدلالروبرت میخلز در چارچوبی عینی
پردازد. میخلز معتقد بود که تمرکز قدرت در ی نخبگان میکنندگنییتعحاکمیت و 

.Nash, 2000(است ي پیچیده هاسازماندستان یک الیت نتیجه ضروري  . وي از )21
-حاکمیت نخبگان را توضیح می6»قانون آهنین الیگارشی«طریق اصطلاح معروف خود 

تو را چنین تفسیر کرد که جابجایی و جایگزینی نخبگان پارهمیخلز نظریه جابجایی دهد.
ي جدید، بلکه به شکل جذب عناصر جدید هاگروهبه قدرت رسیدن صورتبهنخبگان، نه 

هاي و عامل رشد الیگارشی از دید وي ویژگیمنشأافتد. در گروه حاکم قدیم اتفاق می
ومت بر خود را ندارند و رهبران اند و توان حکتفاوت و ناآگاهذهنی عوام است که بی

- گیرند و آن را تحکیم میسیاسی با استفاده از همین خصوصیات، قدرت را در دست می
)22:1378اطاعت،بخشند (

ی این نوشتار با دیدگاه موسکا بررسموردوضعیت نخبگان سیاسی ایران در مقطع زمان 
-را متمایز میسیاسیي، یعنی نخبگانترکوچککه در درون طبقه سیاسی حاکم گروه 

ي نخبگان رگذاریتأثتر است. اگر در جوامع پیشرفته صنعتی غرب نفوذ و سازد، منطبق
سیاسی بر فرآیند سیاسی و اجتماعی جامعه نتیجه کارایی، هوش، دانش، ذکاوت و تجربه 

و هاشهیو انددر افکارنفوذاعمالها قابلیت با این برجستگیقا یو دقهاستآن
، در ایران عصر پهلوي این امر نه به خاطر هوش و دارندراي دیگران هايریگمیتصم

فامیلی به افتهیسازمانتجربه، بلکه در درجه اول منوط به داشتن ارتباطی مستمر و 
دربار و شخص شاه بوده است.

6- Iron low of oligarchy
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داریم: سروکارگوید ما با دو گروه از نخبگان تو میکه پارهطورهمانگرایی در نظریه نخبه
در جامعه ایران عصر پهلوي حاکمریغ. نخبگان حاکمریغنخبگان حاکم و نخبگان 

کسانی هستند که در عین نخبگی و شایستگی، سهمی از قدرت برخوردار نیستند و در 
حکومت. بدین خاطر، در این گروه مخالفساخت قدرت جایگاهی ندارند. مثل نیروهاي 

کنیم که جایگاه خاصی در ن ما از نخبگانی بحث میتحقیق قابلیت بررسی ندارند، چو
ساخت قدرت برخوردار باشند و توان اعمال قدرت داشته باشند.

دار بودن مشاغل عهدهواسطهبهدر این پژوهش افرادي هستند که حاکم مراد از نخبگان 
اساسی در نهادهاي گوناگون دولت، یا دسترسی غیررسمی به نهادهاي مزبور از طریق 

ي حمایت و وابستگی و پیوندها و ترتیبات مشابه، از چنان موضع قدرتی هاسمیانمک
توانستند بر اعمال و افکار کسانی که در مواضع مشابهی قرار برخوردار بودند که می

و نفوذي فراوان بگذارند بر این اساس نخبگان حاکم در این پژوهش شامل ریتأثنداشتند، 
باشند. ولی به علت ماهیت ساختار قدرت رژیم پهلوي می8یررسمیغو 7هاي رسمیگروه

مورد توصیف و ی یعنی افراد و حلقه درونی قدرت شاهررسمیغهاي دوم، بیشتر گروه
، هاهیاتحاد(ي انجمنیهاگروهي رسمی مثل هاگروهکهییآنجاازگیرند.تحلیل قرار می

ي دولتی) و نهادهاي اجتماعی و هاسازمانادارات و (ي نهاديهاگروه) وسندیکاها و...
سیاسی به مفهوم کامل کلمه در جامعه ایران عصر پهلوي نقش نداشته، مناسبات میان 

-اساسا  غیررسمی بوده و شیوه پیش بردن اهداف و خواستههاسازمانو هاگروهاشخاص، 

یی خص گراشدر ایران روحیه گریدانیببهالشعاع منافع فردي قرار داشته است. ها تحت
و ملاحظات شخصی و فرماحکمروابط اجتماعی سمیمکانو غیررسمی شدگی شدیدي بر 

هاي حیات اجتماعی و عمومی نفوذ کرده بود. در چنین وضعیت جنبهغیررسمی در همه 

7 - Formal Groups
8- Informal Groups
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- غیررسمی انجام میصورتبههاي مهم و همه کارهاي اساسی اجتماعی تمامی تصمیم

پذیرند. طبیعی است، در یک چنین شرایطی استقرار قانون و پذیرش آن توسط مردم 
ي رسمی در دوره هاگروهبدین خاطر است که )69:1376ازغندي،(. داشتوجود نخواهد 

از اهمیت و نقش چندانی برخوردار 1342-1357مقطع زمانیپهلوي دوم خصوصا 
وقتی در ؛ وت نقش مهمی داشته باشنداند در ساخت و اعمال قدرنبودند و نتوانسته

گونهچیهي رسمی به علل مختلف کاري ساخته نباشد و یا هاگروهاي از چنین جامعه
اقتدار و نفوذ واقعی جهت برقرار کردن رابطه قانونی بین مردم و حکومت نداشته باشند، 

به ي رسمی راهاگروهي غیررسمی مسئولیت و وظایف هاگروهدر این صورت بایستی 
- مشی سیاسی حکومت را جهتساختار مسلط در جامعه، خطصورتبهعهده گیرند و 

دهی کنند.

مؤثربیشترین دسترسی را به قدرت وانصارشاعواني غیررسمی، شاه و هاگروهدر میان 
هاي سیاسی از ها و برنامهمشیگیري و تعیین خطدر امور رهبري، تصمیم؛ وداشتند

افرادي که مبادرت به تشکیل شبکه، گروه یا کهيطوربهبرخوردار بودند. بلامنازعفرصتی 
ضمن افزایش قدرت و نفوذ خود در ساخت هاآنکردند، بیشترین سعی و تلاش باندي می

اند و براي هاي خود داشتهقدرت سیاسی، نزدیکی به شاه و دربار را در رأس برنامه
مرادي (.کردندحذف رقیب استفاده میاي براي رسیدن به این هدف از هر وسیله

غیررسمی که در ساخت قدرت سیاسی در دوره پهلوي دوم اعمال ي هاگروه) 31:1388جو،
ها و دوره- 2ها و ارتباط آنها با دربار خانواده- 1: گروه بودندکردند، بیشتر شامل سهقدرت می

اعضاي خانواده سلطنتی- 3)148:1376ازغندي،(هامحفل

در حکومت پهلوي روابط خویشاوندي نیز جایگاه خاصی داشت. خانواده سلطنتی بیش از 
گذاشتند و از ریتأثهر گروه و دسته دیگري با شاه در تماس بودند و بر تصمیمات او 
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بردند. در بین اعضاي خانواده سلطنتی دو مزایاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی سود می
بودند و هر مؤثراز دیگران در امور سیاسی و اجتماعی بیش-فرح و اشرف پهلوي -تن 

نیز با ایجاد باندهاي هوادار در داخل ساخت قدرت، منافع خویش را حفظ هاآنیک از 
علاوه بر خانواده )193- 198: 1366ان پیرو خط امام، دانشجویان مسلم(.کردندمی

اي بودند که با برخورداري هاي بزرگ نخبگان تجاري ـ بازرگانی و حرفهسلطنتی، خانواده
ی طبقه بالاي جامعه طورکلبهکردند. از قدرت و نفوذ خود در زمینه سیاسی فعالیت می

که گرفتیبرمهاي گسترده را در از خانوادهوستهیپهمبهاي وسیع و در این دوره شبکه
دستگاه ها با گردانندگانشدند. اعضاي این خانوادهنامیده می» هزار فامیل«معمولا  

دولتی روابط و پیوندهاي خانوادگی داشتند و از حکومت به مشاغل سیاسی و مشاغل 
لمان پیرو دانشجویان مس(.داشترسیدند و این چرخش به سهولت ادامه خصوصی می

توان به خانواده اسداالله علم اشاره کرد.میمثالعنوانبه) 30- 32: 1366خط امام، 

و » هادوره«در ساخت قدرت نقش اساسی داشتند ی دیگري کهررسمیغي هاگروه
خاص ایران است که نهادکی یررسمیغیک محفل مثابهبه»دوره«بودند. » هامحفل«

گیرد، با این فرق که هم در جامعه عوام و هم در درون طبقات بالاي جامعه شکل می
گردد، ل میدوره در جامعه عوام تنها براي گسترش دوستی و ارتباط خانوادگی تشکی

در جوامع خواص علت غایی تشکیل دوره تبادل اطلاعات و نظریات و تلاش کهیدرحال
.استدر جهت دستیابی اعضاء به مناصب سیاسی ـ اقتصادي و اجتماعی 

آمدند، جنبه به وجودهایی که در عصر سلطنت پهلوي دوره)155:1376ازغندي،(
خانوادگی خود را نسبت به قبل از دست دادند و با داشتن اشتراکات فرهنگی و سیاسی 

توانستند به عضویت یک دوره درآیند. چنانچه یکی از اعضاء دوره به مقام و منبعی می
کرد. توان سیاسی افراد عضو دوره به یافت، اعضاء دیگر دوره را با خود همراه میدست می
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دوره «توان به میمثالعنوانبهرتباط او با محافل بالاي سیاسی بستگی داشت. میزان ا
و ارتباط 40اشاره کرد که با تشکیل آن در ابتداي دهه » مترقی«یا همان گروه » منصور

اند به مناصب سیاسی بالایی با رأس قدرت یعنی محمدرضا شاه، اعضاي آن توانسته
شدن، ریوزنخستامیرعباس هویدا بود که با هاآننیترمهمدست پیدا کنند و یکی از 

دیگر اعضاي گروه را وارد کابینه خود کرد.

شود که در ساخت قدرت حکومت پهلوي دوم صرفا  این برداشت حاصل میمجموعدر
گرفت و اعمال خود محمدرضا شاه یا همان رأس هرم سیاسی نبود که شخصا  تصمیم می

نهایی بود رندهیگمیتصمداد و او بود که دستور میتیهادرنکرد، هرچند که قدرت می
مثل رگذاریتأثهاي قدرت و افراد و شبکهبانفوذهاي ، خانوادههاگروهحالنیعدرولی 

بودند که هاآناسداالله علم، امیرعباس هویدا، اشرف و فرح پهلوي و اعضاي شبکه وسیع 
از این چهار نفر با هرکدامدادند و میمشی سیاسی حکومت، شاه را یاري در تعیین خط

بیشتر بر محمدرضا شاه بودند.يرگذاریتأثنزدیکی و درصددکنار زدن رقیب 

ماهیت نظام سیاسی محمدرضا شاه

رسمی و قانونی ازنظر) 1342-57هرچند شکل حکومت در دوران محمدرضا شاه (
دهد که توصیف صرفا  قانونی از سلطنت مشروطه بود، اما بررسی کارکردي آن نشان می

رسمی ساخت نظام سیاسی که لیتحلوهیتجزساختار نظام سیاسی ناکافی است. صرف 
داد. بنابراین باید چهره واقعی قدرت را نشان نمیاستآن قانون اساسی مشروطه منشأ

ی بر ررسمیغهاي آن اعمال قدرت توسط گروهتبعبهی و ررسمیغتار مواردي مثل ساخ
هرچند شکل قانونی حکومت مبتنی بر تفکیک قواي .قرارداداین ساختارها را مدنظر 

گانه بود اما در عمل قانون اساسی به ابزاري در دست شاه تبدیل شد. در عمل تمیز سه
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یه دشوار بود. همه تصمیمات مهم با میان اختیارات شاه و قواي مقننه، قضائیه و مجر
ي، شاه نقش گذاراستیسهاي عمده گردید و در تمام جنبههاي شاه ابلاغ میفرمان

بود که همه در حول محور شدهبناکرد. کل نظام بر پایه نهادهایی محوري ایفا می
ق و حقورغمبه، مجلس دیگزیبرمشخص شاه متمرکز بود. نخست وزیران را انحصارا  شاه 

و ریوزنخستاختیارات مصر ح در قانون اساسی فقط نقشی نمایشی داشت. بنابراین 
برآمد که وفاداري درصددشاه «کابینه ابزاري براي اجراي تصمیمات شاه شده بود. 

و تحمل فساد این هاآنهاي حکومتی را از راه پرداخت حقوق و مزایاي خوب به مقام
را که » ايکابینه سایه«اي ها نسبت به خودش جلب کند؛ و نیروهاي امنیتی و گونهمقام

هاي حکومتی، مقامتوجهجلبشامل مشاوران نزدیکش بودند، براي نظارت بر وفاداري و 
هاي حکومتی به کار گرفت. این اقدامات سبب کنترل گسترده شخص شاه بر مقام

شخصیت و نقش شاه چنان فربه و بزرگ گردید که )328:1373کی،.(گازیوروس»شد
الشعاع قرارگرفته بود.تمام قدرت و اختیارات نهادهاي قانونی قوا تحت

چرخید، بدون ها حول محور آن میسلطنت تنها نهاد موجود مملکت بود که همه قدرت
شاه بر قانون برتري آنکه بر آن کنترل رسمی و قانونی وجود داشته باشد. در عمل اراده 

داشت. شاه عین قانون بود. به همین جهت وي حق تفسیر قانون 
ها به خود اختصاص داده بود. بعلاوه شاه خود ) را در همه زمینه529:1371اساسی(علم،

داد. وي نوع حکومت و سلطنت خود را چنین را مظهر یکپارچگی و اتحاد ملی نشان می
اند، برخی اه مشروطه متمایل به دیکتاتوري خواندهبعضی مرا پادش«نمود:توصیف می

باشم، ولی من العنانمطلقتر باشد مانند پدرم عقیده داشتند که رویه من در کار سخت
العنان رویه دیگري بین این دورویه، یعنی شاه متمایل به دیکتاتوري و دیکتاتوري مطلق

)16:1355. (پهلوي،»امبه وجود آورده



)1342- 1357ساختار سیاسی حکومت پهلوي دوم(درونی قدرت در حلقه 

١٣

آخرین کتاب بر نوع حکومت خود و نفی دموکراسی تأکید دارد: محمدرضا شاه در 
حکومت دموکراتیک در ایران سرابی بیش نبود. ما ناگزیر بودیم که راه خود را انتخاب «

وي بر )316:1383. (پهلوي،»کنیم. انتخاب ما میان استبداد و حکومت مطلقه بود
مدرضا شاه پهلوي، ماهیت سیستم سیاسی محضرورت اعمال خشونت تأکید داشت.

گونه استبداد، با هر نوع تقسیم قدرت؛ و در استبداد ایرانی مطابقت داشت. اینبا شیوبکم
. سنتی آن ناسازگار بود- محدودیت و توازن قانونیهرگونهبدترین حالت، با 

)11:1372(کاتوزیان،

شد؛ به شخص شاه مرتبط میهمه مسائل و نیز مرجع اصلی پاسخگویی افراد و نهادها،
هاي مهم کابینه، به کرد که کلیه تصمیم، ماهیت سیستم سیاسی ایجاب میمثالعنوانبه

ي اینکه از جابههاي حکومتی همه دستورها و رویهبا یتقر،درواقعشاه نسبت داده شود و 
وزیران صادر شود؛ از جانب اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر یا ریوزنخستجانب 

شد. افزون بر آن، شاه، بخش وسیعی از اختیارات دولت و حقوق آن را به صادر می
ازجملهحکومتی و انیمتصد)؛ البته عموم 381:1372خودش اختصاص داده بود(دلدم،

د؛ تا جایی که حتی یکی هاي مختلف نیز با چنین روشی موافق بودننخست وزیران دوره
وزیران محمدرضا شاه پهلوي (امیرعباس هویدا) در دفاع از این رو یه و اعتراض نخستاز

در «آمریکایی چنین گفته بود:نا باوربه یک نویسنده به روش کشورهاي غربی،
کنید؛ و موضوع را از اي زیاد بحث و گفتگو میکشورهاي غربی، شما درباره هر مسئله

کنید. در اینجا، ما فقط به حضور شاه یسیون به کمیسیون دیگر، ارجاع مییک کم
)266:1369.(شوکراس،»کنیمسپس عمل میرویم ومی

یک ضرورت اولیه و مهم، انگیزه اصلی شاه عنوانبهمسئله حفظ قدرت کهییآنجااز
ز آن ایجاد و تقویت سیستمی بود تا ادرصددشد؛ لذا وي (اقتدار حاکم) شمرده می
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کامل به شخص او ترویج شود و همچنین، به اهداف تشکیلاتی خود برسد.طریق، وفاداري 
وي، در مرکز یک شبکه شخصی عظیمی قرار داشت که آبشخور )85: 1369(فولادزاده، 

قدرت سیاسی این شبکه، خود شاه بود؛ حتی نخبگان سیاسی نیز صرفا  در جهت رضایت 
ها و . تمامی اعضاي این طبقه نخبه، در مقابل خواستهکردندیمشاه فعالیت 

بود تا اطمینان حاصل درصددشاه دائما  جهیدرنتپذیر بودند؛ و هاي شاه، آسیباستراتژي
فراتر شدهنییتعي مرتبط با شبکه، مبادا پا را از حدود هاشاخهاز کیچیهکند که،

بگذارد و داراي نفوذ و استقلال خاصی شوند.

هاي ساختار نظام سیاسی و وضعیت نخبگان قدرتویژگی

هاي ساختاري خاص خود را دارد که بر پایه آن قدرت سیاسی هر نظامی، ویژگی
گیرد. لذا، بررسی خصوصیات ساختاري قدرت درمناسبات قدرت و روابط حاکم شکل می

رد آن بر به تبیین روشمند رویدادهاي سیاسی و کارکتنهانهدوران محمدرضا شاه، 
رساند.ي میاعتمادقابلبندي کند، بلکه ما را به جمعفرهنگ سیاسی کمک می

ترین ویژگی ساختار قدرت دوران محمدرضا و اساسینیترمهمیی سیاسی: گرامطلق- 1
تا «بود. چون متمرکزشدهگرایی سیاسی بود که تمام قدرت در دست شاه شاه، مطلق

نوعی تکثر قدرت هم مشاهده حالنیدرعدکامه بود، قبل از انقلاب مشروطه، قدرت خو
شد. ولی با انقلاب مشروطه، قدرت علاوه بر ویژگی خودکامگی، تکثر قدرت را نیز از می

رفت که با انقلاب مشروطه قدرت خودکامه از بین دست داد و تمرکز یافت. انتظار می
ساختاري آماده نبود، انقلاب مشروطه به حکومت نظرازجامعه کهییآنجاازبرود ولی 

) و کلیه اختیارات و مسئولیت حکومتی متوجه 56:1372.(بشیریه،»مطلقه بدل گشت
شخص شاه گردید. محمدرضا شاه بعد از به قدرت رسیدن این جنبه را تقویت نمود.
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بود که خودمحورنظام سیاسی محمدرضا پهلوي، فردي، مطلقه و قدرت هرمی: - 2
نشئتاز مرحله اصلی آن زیچهمهزنجیره قدرت بود که مراتبسلسلهمتکی بر 

تر بود که خود در قل ه آن قرار داشت. درجات پایینبنانهادهگرفت. شاه هرم قدرتی را می
شدند. هر لایه از هرم، از لایه پایینی، اقتدار بیشتر تر آن واقع میدر مرحله پستجیتدربه

بود اما شیوه و ابزارهاي درگذشتهاقتدار کمتري برخوردار بود. این مدل و از لایه بالایی 
حفظ و استمرار اقتدار نظام شاهنشاهی هاآنآن را تکامل بخشید ولی هدف مشترك همه 

بود.

ساختار سیاسی در دوره پهلوي دوم مبتنی بر روابط شخصی بودن امر سیاست:- 3
کرد نه از اي شخصی خود حکومت میهشخصی بود. طوري که حاکم از طریق رابطه

هاي رسمی بوروکراتیک. جامعه یا اجتماع یک خانواده گسترده بود وطریق سازمان
ي که مؤسسات وجودبای بر آن غلبه داشت؛ ررسمیغشبکه روابط شخصی و پیوندهاي 

گیري شخصی بود و به همین خاطر تمام تصمیمسازوکاررسمی به وجود آمده بودند، 
. رفتي او نشانه میسوبهگردید و انگشت اتهام ها متوجه یک نفر میمسئولیت

)45:1374(حجاریان،

علیرغم همه مناصب و مشاغل و عناوین رسمی، تقر ب فیزیکی به شخص تقر ب:- 4
ترین نزدیککهيطوربهاي برخوردار بود؛ حاکم از اهمیت ویژهعنوانبهمحمدرضا پهلوي 

ها گیري در این سیستمتصمیمکهآنجاازافراد بودند. نیبانفوذترافراد به شخص شاه، 
گیري باید هر ی بود، براي مشارکت در امر تصمیمررسمیغشدیدا  متمرکز و شخصی و 

چه بیشتر به شخص حاکم نزدیک شد، لذا رقابت سختی را براي ورود به حلقه اندرونی 
هایی با مقاصد سیاسی صلتشد که وي باعث میپرورشاوندیخوحاکمیت شاهدیم. 
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ها دار کردن تقاضاها و خواستهصورت گیرد و نزدیکان به محور قدرت، عملا  مجراي جهت
ها و شخص حاکم بدل شوند.گردند و به میانجی ارتباط میان توده

شود ی بودن آن منتهی میررسمیغشخصی بودن سیاست ناگزیر به ی بودن:ررسمیغ- 5
هاي سازمانی شود اکراه مقی د به قیود قراردادي و رسمی و محدودیتکهنیاو قدرت از 

هاي از نوع پهلوي دوم، ساخت قدرت از نهادینگی گریزان است و دارد. در چنین نظام
غیر شفاف و از نوع پشت پرده است. دستگاه حاکم از مجراي نهادهاي هايریگمیتصم

شود، عمل ي میریگمیتصمفرآیند رسمی مثل حزب و پارلمان که موجب عقلانی شدن 
ثباتی تصمیمات را ی موجبات بیررسمیغکند و لذا همین الگوهاي کنترل و اقتدار نمی

-ی و ذيررسمیغهاي گیري به ایجاد گروهثباتی تصمیمآورد. راز آلودگی و بیفراهم می

ها و تی، نشسنیرزمیزهاي هاي اخوت، گروههاي مخفی، انجمنانجامد. فرقهنفوذ می
ی،ررسمیغهاي هاي مریدي و مرادي، فراکسیونهاي خانوادگی، محافل انس، حلقهدوره

بالینی ساخت بیمار سیاسی است که در مرکز آن حاکم قرار علائمهمه و همه 
) 45:1384دارد.(حجاریان،

بناشدهی چشمهمحکومت محمدرضا شاه پهلوي بر فراز تفرقه و چشم و موازنه تضاد:- 6
ها تنها چیزي که نهادینه کردند بود. پهلوي» و حکومت کنندازیبتفرقه «و شعار آن 

دشمنی و رقابت ناسالم میان اطرافیان بود و این امر در همه سطوح از نهاد خانواده تا 
داور عنوانبهشد. شاه که همه را به جان هم انداخته بود، ي ملی دیده میسالاروانید

اساسا  یکی از کارکردهاي مهم وي، توزیع و باز توزیع قدرت در و؛ شدنهایی ظاهر می
گیري ی براي ممانعت از شکلنیتأمسازوکاراین نوع ؛ وهاي اطرافش بودمیان جناح

)45:1374. (حجاریان،قدرتی در عرض قدرت شاه بود
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خارجی هاي ها بر ایران با دخالت قدرتزمامداري سلسله پهلويزا بودن قدرت:برون- 7
آغاز شد. در سرسپردگی رضاخان در برابر انگلیس، همین بس که چرچیل و روزولت در 

خودمان او را آوردیم و خودمان او را «کنفرانس تهران، درباره او چنین اعتراف کردند: 
محمدرضا شاه نیز به قدرت رسیدن و بقاي )28:1385. (فاروقی و لووریه،»برداشتیم

چنین مزیتاوركیویندانست؛ چنانکه روزنامه گانگان میحکومت خویش را مدیون بی
]، شاه گیلاس خود را با تعارف به کرمیت 1332مرداد 28پس از کودتا [«نوشت: 

خود را به خدا، تختوتاجروزولت، رئیس بخش سیا در خاورمیانه برداشت و گفت: من 
قیقت، کشور در در ح)28:1373(گازیوروسکی،»مردم کشورم، ارتشم و شما مدیونم

در عزل و نصب هاآني جهانی بود. هاقدرتدوره پهلوي، حیات خلوت و منطقه نفوذ 
ها و ...، گذاريرد لوایح و قوانین، سیاستمقامات ارشد، نمایندگان مجلس، تصویب یا 

قدرتمندترین حامی وي، در برخورد با مسائل عنوانبهنقشی آشکار و پنهان داشتند و آمریکا 
بدین ترتیب در ساختاري که رأس آن)350:1370گردید. (زونیس،گوناگون محسوب می

زا بودن قدرت دانست و به برونپایداري و استحکام خویش را مدیون عوامل خارجی می
کومتی، براي گذاري حدر فرآیند سیاسترگذاریتأثکردند، دیگر افراد خویش اعتراف می

هاي خارجی حضور خود در ساخت قدرت همواره سعی در جلب نظر قدرتتداوم
بود که بسیاري از نخبگان عصر پهلوي ورود خود را رونیاازدر ایران بودند و رگذاریتأث

زا بودن قدرت دانستند. این برونهاي بیگانگان میبه هیأت حاکمه، مرهون حمایت
مواره منافع بیگانگان بر مصالح مملکت و کشور ترجیح داده شد که هنخبگان باعث می

شود.

ي ساختار نظام سیاسی، وضعیت نخبگان قدرت، در دوره محمدرضا هایژگیوبا چنین 
عد ویژه آن، عبارت است از اینکه شاه ظاهرا  اند: ب      شاه پهلوي، شمول خاص و عامی داشته
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اعتمادي خاص داشته و براي کسب اخبار و هاآنتنها به گروهی کوچکی متکی بوده و به 
هاي ههاي دسترسی به گروکانالعنوانبهاطلاعات، به آنان مراجعه کرده و نیز از آنان 

نموده است. گرچه این افراد خاص، هر یک براي خود مختلف اجتماعی، استفاده می
بستگی نداشت؛ شاندر نزد شاه، به عناوین شغلیهاآنمقامی داشتند، وانگهی منزلت 

مسلمان پیرو خط (دانشجویان. با شاه بودآنهابلکه بیشتر بسته به میزان قرب و نزدیکی 
و صرفا  برگرفتهتري را در نخبگان قدرت در ب عد عام آن، دایره وسیع)19:1366امام،

شد. ترکیب این دسته، مربوط به افرادي بود که به دولتمردان درجه دوم را شامل می
رسیدند. اصل محوري این ب عد،ساز میوکالت، سفارت و سایر مشاغل مهم و پولوزارت،

وابستگی به سیاست انگلیسی و آمریکا بود؛ و طبعا  کسانی رشد بیشتري داشتند که 
هاي که این وابستگی، رابطه ویژه (یعنی رابطه با سرویسبهترچهعمیقا  وابسته بودند و 

هر طبعا ن اصل، استعداد و توانایی شخصی هم شرط بود و باشد. علاوه بر ایاطلاعاتی)
تر بود، رشد بیشتري داشت.ايحرفهاصطلاحبهکس واجد استعداد بیشتر و 

استعدادها، داراي انواع گوناگون به شرح زیر است:گونهنیا

صداقتی در حد اعلا بود (ابتهاج و خانواده خان یکی از این استعدادها، نادرستی و بی«
بازي و شارلاتانی بود (علی رشتی، احمد بلوري حقهاکبر)؛ یکی دیگر از استعدادها،

بازي و زرنگی و رئیس بانک بازرگان)؛ زبانعنوانبهمصطفی تجدد ایو سناتور عنوانبه
ن در خدمت مقام، یکی دیگر از این استعدادها بود (هلاکو رامبد)؛ علاوه قوه بیاقرار دادن

(مصباح زاده و یا رسول قراردادشد در خدمت مقام و پول بر زبان، قلم را نیز می
هاي توانست مانند مهین صنیع، خواهر آذر ابتهاج و نمونهپرویزي). اگر طرف زن بود، می

برسد؛ و اگر مرد بود، باز از همین طریق مانند دیگر، از طریق روابط جنسی به وکالت
پرویز راجی به سفارت؛ و یا مانند بعضی، همسر و یا دختر زیباي خود را واسطه ترق ی 
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اي انگلیسی) حال، چه مانند هادي هدایتی (تودهقرار دهد. لازمه این ترق ی، تمل ق هم بود، 
درضا شاه، خود را در پست و وزارت روي در چاپلوسی به محمحد و زیادهاز طریق تملق بی

و چه مانند دکتر شاهقلی (پزشک معالج هویدا) با لوس کردن خود و تملق از هویدا، نگه دارد
)260:1379فردوست،».(وزیر بهداري شود

شرایط لازم براي ورود به طبقه نخبگان، همان شرایط سنتی: رابطه خویشاوند، نفوذ در 
ي سطح تحصیلات. در ساختار ااندازهتاایه؛ ثروت و الحمارتباط میان حامی و تحت

جامعه ایران، ترکیب خانواده اهمیتی بسیار داشت؛ البته منظور از این شدهيبندطبقه
هایی است که خود نیرومند بوده و در اجراي تصمیمات شاه، با امر، اعضاي خانواده

خانواده40ه پهلوي) حدود شامحمدرضااند. در ایران (دوره یکدیگر به رقابت برخاسته
هاي سیاسی و ، درون حکومت (در بخشهاآنبرجسته ملی وجود داشت که اعضاي 

از اهمیت نکهیاباهمخانواده دیگر 150. آمدندیدرمخصوصی و بالعکس) به گردش 
ها، معمولا  اي چشمگیر بودند. تعداد این خانوادهملی برخوردار نبوده؛ لیکن داراي وزنه

ها بالا و و مهارت نمایندگانشان، اقبال این خانوادههاثابت نبود و به نسبت شانس، رابطه
اش نیز در محاصره چند تن از اعضاي چنین رفت؛ و البته شاه و خانوادهپایین می

)19:1366مسلمان پیرو خط امام،(دانشجویان.هایی قرار داشتندادهخانو

بنام نفوذ فروشی هم برخوردار بودند، نخبگان قدرت محمدرضا شاه پهلوي از خصوصیتی
اي که به سطوح بالاي سیاسی ـ اجتماعی ایران (بسته به شرایط خود) دسترسی هر نخبه

نفوذ نیترمهماستفاده را ببرد. داشت، مصمم بود تا از منزلت سیاسی خود نهایت
از ترو مهم) دربارریوزع ل م (و اعضاي خانواده سلطنتی ووزرافروشان، مدعی بودند که با 

مسلمان پیرو خط (دانشجویان . باشندهمه، با شخص شاه در ارتباط نزدیک می
)424:1386امام،
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سنتی و معاصر سیاست ایران داشته افتهیتمرکزعملکردها، ریشه در ماهیت گونهنیا
نمود. این امر، ي بود که فساد سیاسی را توجیه میاگونهبهاست. کیفیت ساخت قدرت، 

شدند) دولت مرکزي تلقی میکنندگانادارهدربار و نخبگان سیاسی (که لهیوسبهاغلب 
وت و رتبه اي، حاصل این واقعیت است که گذشته از ثرتشدید گردیده بود. چنین مسئله

اجتماعی یک ملاك؛ و تیزهوشی و زیرکی یک تاجر؛ و قدرت یک صنعتگر؛ و وجهه یک 
در موقعیت و امنیت را است کهی شاهنشاهی اسیقدرت سحقوقدان و سیاستمدار، 

کند و نه قوانین و اصول مشروطیت.ـ اجتماعی ایران حاکم میسیاسیطبقات

دربار و نقش آن در ساخت قدرت

نهاد حفظ و تحکیم ایل و یا طبقه حاکم بوده نیترباتجربهترین و نتی قدیمیدربار سلط
هاي است و از زمان روي کار آمدن پهلوي با تقویت حکومت مرکزي و بوروکراسی

هاي گیريحکومتی و حذف روحانیون از مراکز قدرت به کانون اصلی تمامی تصمیم
شاه در رأس دربار قرار داشت؛ بنابراین کهآنجااز،گریدعبارتبهاداري تبدیل شد. 

نمود و انجام ملاقات افراد با خود را نیز بدین دربار تنظیم میلهیوسبههاي خود را برنامه
به دلیل آنکه شاه پشتوانه اصلی دربار شمرده داد. در این ساختار،شیوه ترتیب می

دار بود.ها از قدرت بیشتري برخورشد؛ لذا نسبت به دیگر سازمانمی

گروه نخبگان به نیترمهمهاي نخبگان حکومتی، بلکه از نخبگان درباري از اولین گروه
گیري در سازمان سیاسی پهلوي داشته آمدند. این قشر از نخبگان حضور چشمشمار می

هاي متفاوت در سیستمهاآنو شاه بنا بر اعتمادي که نسبت به نخبگان درباري داشت از 
هاي مختلف در جامعه هایی جهت دسترسی به گروهکانالعنوانبهر براي اداره امو

هاي نخبه، نخبگان درباري همواره توانستند در طول کرد. در حلقه گروهاستفاده می
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سلطنت محمدرضا شاه وفاداري خود را به سلطنت به اثبات برسانند. این گروه از مقام و 
شاه و تصمیمات مهم از طریق و گوشچشم عنوانبهمنزلت بالایی برخوردار بودند. که 

یی هايبندردهاهمیت نظرازشد. در میان این نخبگان صادر میهاآناطلاعات نظرخواهی 
ترین حالت وزراي دربار بودند. که در خصوصیهاآننیترمهمشود. در همین اثنا دیده می

محرمان خانواده شاهی وي بودند.عنوانبهو شاه نزد وي

در رأس قدرت دربار بعد از شاه، وزارت دربار قرار داشت. وزارت دربار امر پیشبرد سیاست و 
هاي وزارتخانهسلطه شاه بر سایر نهادهاي حکومتی را بر عهده داشت. وزارت دربار جزءنیتأم

وجاندلشد که از تمام کسانی میرندهیدربرگپرسنلی ازلحاظشد و کابینه محسوب نمی
علاوه بر اعضاي خانواده 1356کردند. در سال خانواده سلطنتی خدمت میبه شاه و 
هاي مختلف داخلی این وزارتخانه را نفر دیگر سرپرستی واحدها و سازمان30سلطنتی، 

ها براي انجام خدماتی که به عهده داشتند. ضمن اینکه هر یک از این واحدها و سازمان
در اختیار داشتند.محول شده بود کارمندان زیاديهاآنبه 

اش با برخورداري از وزارت دربار به رهبري مستقیم محمدرضا شاه و اعضاي محفل درونی
همه » تفرقه بینداز و حکومت کن«یک شبکه گسترده پرسنلی و با توسل به سیاست 

در امور مالی، روزافزونشبه علت قدرت و دخالت واقعدرامور کشور را زیر نظر داشت و 
بود. بدین دلیل،شدهلیتبدبنگاه اقتصادي نیتربزرگخدماتی و تجاري کشور به 

حتی کهچرا، گرفتی جویاي نام و نفوذي بود در صورت امکان با دربار تماس میهرکس
واقع مؤثرهاي بوروکراتیک توانست، بیش از دیگر کانالترین عضو آن میدون رتبه«

)48:1366ان مسلمان پیرو خط امام،دانشجوی(.»گردد
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ریاست وزارت دربار را وزیر دربار به عهده داشت. وزیر دربار معمولا  از میان معتمدترین و 
شد و معمولا  قبل از وزارت دربار به هاي سیاسی برگزیده میوفادارترین شخصیت

رسید. این امر هم در مورد فروغی، ي باشد میریوزنخستبالاترین مقام سیاسی که 
در تمام دوران علم صادق است.اسدااللهریامحسین علاء، امیرعباس هویدا و هم در مورد 

وزیر دربار، وزارت عنوانبهسلطنت محمدرضا شاه پهلوي تا قبل از انتصاب اسداالله علم 
یشترین انتظاري هم که از امور مختلف نداشت. بوفصلحلی در توجهقابلدربار اهمیت 

نظیر انجام تشریفات و مراسم رفت در چارچوب همان وظایف عادي آن وزارت،آن می
اما مداوم، تدریجی،روندکاسداالله علم به وزارت دربار رسید، در یکهیهنگامبود. ولی 

ترین کانون قدرت و مرکز ثقل هدایت کشور تبدیل ترین و عمدهوزارت دربار را به اصلی
ی یافت. روزافزونو دوایر مختلف آن نیز گسترش اداراتوآن تشکیلات تبعبهکرد و 

ازشیپاینک که شاه در مسیر دیکتاتوري گام نهاده بود، بنابراین هیأت دولت نیز، که 
نمود حداکثر نقشی شد، لازم میهاي کلان کشور محسوب میگیريمرکز تصمیمنیا

مرکز تبلور افکار و نظریات عنوانبهي آن وزارت دربار جابهدرجه دوم بر عهده بگیرد و 
)492:1379. (شاهدي،واقع شودتوجهموردشاه 

داخلی و خارجی يهايگذاراستیسبه رکن اصلی جیتدربهبدین ترتیب وزارت دربار 
مسائلدوایر دولتی و غیره به ها،ها، سازمانکشور تبدیل شد و فراتر از تمام وزارتخانه

کرد. در داخل وزارت دربار کشور نظارت و کنترل فائقه اعمال میدرشتوزیر
هایی وجود داشت که حتی در برخی از امور از خود وزارت دربار و شخص وزیر سازمان

توان از دفتر ویژه یا مخصوص ها میاین سازمانازجملهکردند. ل میقدرتمندتر عم
سلطنتی، سازمان بازرسی شاهنشاهی و بنیاد پهلوي نام برد که پرداختن به نقش و 
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ي درون دربار و... از هاگروهدر اعمال قدرت و پشتیبانی براي تشکیل خرده هاآنکارکرد 
حوصله این پژوهش خارج است.

در رأس قدرت دربارمحمدرضا شاه 

میزان اهمیت افراد، بسیار کهآنجاازدر ساخت قدرت سیاسی محمدرضا شاه پهلوي، 
شد که جهت اجراي بیشتر از نهادها بود، رهبریت شاه معمولا  از طریق افرادي اعمال می

گردیدند. محور اصلی موضوع،شخص شاه انتخاب میلهیوسبهاي هاي ویژهسیاست
ن نسبت به افراد بود و بنا به گفته ناظران سیاسی ایران، چنین امري از کیفیت اطمینا

شد. محمدرضا شاه پهلوي، سعی اعتمادي) ناشی میی و بیناامنویژگی ساخت قدرت (
کند و اگر کسی نفوذاعمالی، بر مقامات کشور افکنتفرقهنمود تا از طریق سیاست می

داد و یا او را به مقامی فاقد ي را کاهش میهاي ویافت، مسئولیتقدرت میحدازشیب
بخشید.اهمیت تنزل می

قاماتاز: الف) گماردن ماندعبارت، دو رکن اساسی سیاست مزبور 9ماروین زونیسازنظر

ب) گماردن افراد داراي منزلت اجتماعی پایین، در رقیب یکدیگر در مشاغل حساس
اهمیت. با تحقق این مشاغل مهم و افراد داراي منزلت بالا در مشاغل کوچک و بی

ارشد حکومتی تحت نظر شاه قرارگرفته و نسبت به منصبانصاحبسیاست، 
)97:1369.(آوري،تفاوت گردیدندهاي مربوط به خویش بیسازمان

شد؛ بنابراین افراد نسبت به ز متوازن، ویژگی اصلی نظام شمرده میچون رقابت و ستی
توانست زیردستان ، شاه میلهیوسنیبدنهادها، از اهمیت بیشتري برخوردار بوده و 

9 -Marvin zonis
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توان به تنش موجود بین می1350اش را علیه یکدیگر بکار گیرد؛ مثلا  در دهه اصلی
) اشاره کرد که درگیري معتمد شاهر ) و اردشیر زاهدي (سفیر کبیریوزنخستهویدا (

هویدا، در جلسه )84-85: 1369، فولاد زاده(. بیشتر به یک کینه خانوادگی شبیه بود
من، «) پیرامون این مسئله چنین گفته بود: 1358محاکمه خویش (دادگاه انقلاب سال 

کردم که بالاخره تمام سیستم حکومتی مقصر بود و شخص شاهدر یک سیستم کار می
کرد و مسئول واقعی تمام امور مملکت، شخص شاه تمام دستورات را مستقیما  صادر می

در آن سیستم، در خدمت رژیم کسهمهبود. ما در سیستمی بودیم که 
کند که در این سیستم ما القاء میطورنیااین جمله هویدا ) 429:1372(دلدم،.»بودند
متی محمدرضا شاه پهلوي روند شخصی در سیستم حکوواقعدربودیم و معذور.مأمور

مرداد آغاز شد. دولتمردان متملق بعد از 28مشخص بعد از کودتاي طوربهشدن قدرت 
علم، شاه را به سایه خدا و مأمور انجام «کودتا به تعریف و تمجید از شاه پرداختند:

دانست؛ منوچهر اقبال کرد و خود را چاکر و نوکر محمدرضا میهاي او تشبیه میخواسته
اعلیحضرت لقب داد؛ جمشید آموزگار ثروت و قدرت کشور را ناشی زادخانهخود را غلام 

شخصیت استثنایی «و مطبوعات نیز به ترویج و تبلیغ کرداز نبوغ شخص شاه تلقی می
، لقب آریامهر براي شاه برگزیده شد آنازپسزدند. قلم می» فردشمنحصربهشاه و نبوغ 

در کنار القاب دیگري چون اعلیحضرت همایونی و بزرگ ارتش داران و شاهنشاه تا
آریامهر ... عظمت شاه را بنمایانند. شاه که علاقه عجیبی به تملق داشت، همه این 

ی و توه م دچار نیبخودبزرگبه جیتدربهتا اینکه کردرا باور میهایینمابزرگ
ر این زمان، میزان اعتقاد شاه به قدرت شخصی د)116:1385.(جمعی از نویسندگان،»شد
داد که و او توانایی سیاسی خود را به نحوي نشان میافتهیشیافزااي فزایندهطوربه
وزیران، استانداران، کارمندان اداري ـ امنیتی، فرماندهان نظامی، گردانندگان امور مالی، «

صوصی را مستقیما  به حضور هاي خارجی، نمایندگان مطبوعات و سران بخش خدیپلمات
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) با مشاهده این وضعیت، افرادي مانند هویدا 46:1362(لدین و لوئیس،.»پذیرفتمی
قلب سر باقوتنتیجه گرفته بودند که بایستی در برابر نیاز دائمی شاه (اطاعت محض) 

فرود آورد.

ی از هایی را که استقلال نسبتمام شخصیتجیتدربه50و 40محمدرضا شاه در دهه 
دادند، حذف کرد و بدین ترتیب اطرافیان و کارگزاران شاه به افرادي نوکر خود نشان می

تمام مسئولان و دولتمردان جز اجراي نیات و واقعدرتبدیل شدند. چاکر صفتمآب و 
هاي شاه را به بهترین گونه کوشید تا خواستهکس میوامر ملوکانه! هدفی نداشتند و هرا

گفت، او چیزي بیش از یک منشی مخصوص شاه میریوزنخستا انجام دهد. هوید
آور است و در تمام موارد مهم و گفت، او فقط پیامنیست. خلعتبري وزیر خارجه شاه می

)36:1377(استمپل،.گیرداهمیت، این شخص اعلیحضرت است که تصمیم میغالبا  امور کم
یک مقتدر در رأس هرم قدرت مناسبات سیاسی تنها عنوانبهدرست است که شاه 

و هايگذاراستیساست و خودرأیی او هیچ مجالی براي شرکت افراد در فرآیندرندهیگمیتصم
تواند دلیلی گذارد، اما این وضعیت نمیها باقی نمیها و تعیین استراتژيگیريتصمیم

شت. تمام کسانی که جزو اطرافیان ي نداریرپذیتأثی کسچیهباشد بر این مدعا که شاه از 
شدند، فردوست، علم، اقبال، زاهدي، فرح و اشرف و نزدیکان محمدرضا شاه محسوب می

پهلوي در کنار سایر منابع قدرت، نقطه اتکاي شاه بودند و او را در اجراي مقاصدش یاري 
دادند.می

حلقه درونی قدرت شاه

ی شاه علاوه بر اشرف و فرح، خواهر و هاي سلطنت پهلوي دوم در محفل دروندر سال
هاي بسیار بانفوذ، نماینده خانواده سلطنتی داراي دورهعنوانبههمسر شاه که هر دو 
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هاي هاي گسترده تحت نظر خود داشتند. دورهی زیاد و سازمانکارکنانامکانات مالی و 
نفوذ درصددمشی سیاسی متعدد دیگري وجود داشت که براي اعمال قدرت در خط

توان از دوره منصور، گروه مترقی آرامش، دوره امینی، انجمن میازجملهسیاسی بودند. 
و دوره منوچهر اقبال نام برد. اشرف بهبهانی، دوره حسین فردوستجعفردیسدوستان 

یک دوست در سایه در فرآیند تحولات سیاسی و اجتماعی و مثابهبهبا اعضا دوره خود 
ی داشت و در رقابت با فرح دیبا سعی تیبااهمدي نقش بسیار در تعیین مناصب کلی

(ازغندي، . استفاده کندبانفوذو سیاستمداران هادانشگاهترین اساتید کرد از برجستهمی
1376 :157-156(

در ایران نقش احزاب در کشورهاي دموکراتیک و پیشرفته صنعتی در کسب » دوره«
اند، ها برخاسته. اکثر اعضا کابینه از درون دورهکردقدرت و تشکیل کابینه را بازي می

اکثر اعضاء کهچراتوان یافت، این واقعیت را از بررسی دوره منصور میتوجهجالبنمونه بارز و 
هاي امیرعباس هویدا عضو دوره منصور بودند. (موسسه مطالعات و کابینه او و سپس کابینه

تمداران فعال، عضو چند دوره یا معمولا  سیاس)356:1379ي سیاسی،هاپژوهش
یک دوره برجسته شامل ژنرال حسین فردوست، معاون مثالعنوانبهبندي بودند، دسته

و تقی علوي رئیس سازمان امنیت و اطلاعات، ژنرال محمد خاتمی فرمانده نیروي هوایی
خاتمی با شاهکیا، برادر یک ژنرال بازنشسته بود. این دوره مستقیما  از طریق فردوست و 

علاوه بر این فردوست مورد اعتماد شاهزاده اشرف خواهر دوقلوي شاه ؛ ودر ارتباط بود
ها از طریق بندياین باندها و دسته) 30:1366م،(دانشجویان مسلمان پیرو خط اما.بود

کردند منافع گروهی و باندي خود را از هاي ارتباطی که با شاه داشتند، تلاش میکانال
کنند و شاه نیز با توجه به اختلافات نیتأمي بر تصمیم و نظر وي رگذاریأثتطریق 
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، قدرت هاآنها، ضمن دامن زدن به اختلافات موجود بین بنديموجود بین این دسته
کرد.اعمال میهاآناش را بر فراز همه شخصی

کرد و ي مینقش را بازنیترمهمدر ساختار طبقاتی جامعه ایران معاصر خانواده اولین و 
ها در کنار خانواده سلطنتی قدرت سیاسی و اقتصادي تعداد محدودي از این خانواده

اینکه نخبگان جدیدي در عصر پهلوي دوم به گروه رغمبهایران را در اختیار داشتند. 
هایی که قبلا  نقش نخبه سیاسی پیوستند، ولی قدرت سیاسی در دست همان خانواده

منظور اعضاي «کردند، باقی ماند.سیاسی بازي میتحولاتندیفرآدر کنندهنییتع
تصمیمات شاه با یکدیگر به رقابت هایی است که خود نیرومند بوده و در اجرايخانواده

از درون هاآنخانواده برجسته ملی وجود دارد که اعضاي 40اند. در ایران حدود برخاسته
ا سهولت فراوان به گردش هاي سیاسی و خصوصی و بالعکس بحکومت به بخش

خانواده دیگر نیز وجود دارند که از اهمیت ملی برخوردار نبود لیکن 150. ندیآیدرم
ها ثابت نیست؛ به نسبت شانس، اهمیت بسیار چشمگیري دارند. تعداد این خانواده

کند. یعنی حدودها صعود یا نزول میها و مهارت نمایندگانشان، اقبال این خانوادهرابطه
سال قبل در زمان حکومت 50نزدیک به ]،40هاي مهم کنونی [دهه خانوادهچهارمکی

دودمانی [زمان قاجار] که توسط پدر شاه کنونی سرنگون گردید قدرتمند و متنفذ 
)19:1366دانشجویان مسلمان پیرو خط امام،».(بودند

نی از مدیران بود. عرصه مدیریتی کشور، جولانگاه تعداد معیدر عصر پهلوي، واقعدر
به جمع نخبگان حاکم، وابستگی قومی، » هزار فامیل«ملاك ورود اعضاي این خانواده 

خانوار نخبه ملی 40اي، خانوادگی و ارادت و نزدیکی به دربار بود. در دوره پهلوي، قبیله
سال در اختیار داشتند. یعنی 50کرسی مجلس را در طول 400درمجموعکه وجود داشت 

12ها، بیش از چهار کرسی، همچنین در طول دو دهه، متوسط هر یک از خانوادهورطبه
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اند. خانواده بوده40از اعضاي این هاآندر ایران به قدرت رسیدند که نیمی از ریوزنخست
)153:1383(بیل،

توانستند امیدوار باشند که به ها مینخبگان جدید، تنها با برقراري رابطه با همین خانواده
سال هادهزاده که خانواده او مثال اسداالله علم، یک خانطوربهقدرت خواهند رسید. 

مناطق شرقی ایران را تحت نفوذ سیاسی و اقتصادي خود داشتند، پدرش ابراهیم علم در 
وزیر را در اختیار عنوانبهها عضویت در کابینهازجملهشاغل کلیدي عصر پهلوي اول م

ارتقاء ي و وزیر درباري ریوزنخستداشت. اسداالله علم نیز در دوران پهلوي دوم تا سمت 
ي چاکر منشانه او به شخص شاه او را به مقتدرترین چهره نخبه خدمت گذار. افتی

وفادارترین نخبه سیاسی به شخص عنوانبهسیاسی و درباري مبدل ساخت. اسداالله علم 
سازاستیسترین مقامات ي مملکتی و با عالیهاتیباشخصرابط شاه نیترمهمشاه و 

در بقاء سلطنت پهلوي دوم بازي نمود.کنندهنییتعخارجی نقش بسیار 

اي افرادي هستند که به گرایی بر این اساس استوار است که در هر جامعهنظریه نخبه
هاي مختلف اي برخوردارند و در سازمانهاي متفاوت از موقعیت برجستهانگیزهعلل و

کند. اشرف پهلوي، گیري بازي میي در تصمیماکنندهنییتعسیاسی و اجتماعی نقش 
نخبگانی بودند که ازجملهفرح پهلوي (دیبا)، اسداالله علم و امیرعباس هویدا 

ذکاوت، دانش و تجربهی نه زائیده هوش،بر تحولات سیاسی و اجتماعشانيرگذاریتأث
از فرهنگ خاص حاکم بر جامعه ایرانی همانند داشتن پیشینه خانوادگی، متأثربود بلکه 

ی بوده است.ررسمیغهاي هها و گرووابستگی به دربار و عضویت در دوره

، درباریانحلقه درونی قدرت در زمان محمدرضا شاه از میان نخبگان اعضاي خانواده سلطنتی، 
و ، معاونین وزیرانوزراي مجالس سنا و شورا، بالاردهرهبران نظامی و امنیتی، اعضاي 
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. این افراد شامل تعدادي از مقامات خاستندیبرماي ي تجاري و حرفهبالاردهاعضاي 
ریزبود. شکل برقرارشدهاعتماد و اطمینان متقابل بر اساسبا شاه هاآنبودند که رابطه 

کشد.ونی قدرت شاه را به تصویر میدرحلقه

حلقه درونی قدرت محمدرضا شاه- )1نمودار(

هر یک از افراد جایگاه خاص خویش را در حلقه درونی قدرت شاه داشت و با معیار 
ها ها و انتخابشد. انتصابمیادیزوکموفاداري و اعتماد بین او و شاه شدت این رابطه 

لمان (دانشجویان مس.شدمیل و اراده شاهانه و توسط همین گروه انجام میبر اساسهمه 
و نفوذ را در ریتأثاز میان این گروه، چهار نفر بیشترین )51-58: 1366پیرو خط امام، 

شاه
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اي وسیع دور خود، از نفوذ درباري اند با تشکیل شبکهو توانستهاندمحمدرضا شاه داشته
از: اشرف پهلوي، اسداالله علم، اندعبارتبرخوردار شوند. این چهار نفر 50و 40در دهه 

ا.فرح پهلوي (دیبا) و امیرعباس هوید

:گیرينتیجه

در شدهمطرحتوان نتیجه گرفت که در میان نظریات بنا بر آنچه تاکنون عرضه شد، می
گوید میکهآنگاهگرایی بهترین پاسخ را داده، اصلی تحقیق، نظریه نخبهسؤالپاسخ به 

- یک گروه منسجم در یک جامعه معین بر اساس سودجویی آگاهانه قدرت را اعمال می

کند. این گروه از نخبگان را بیشتر نخبگان حاکم در نظر گرفتیم چون نخبگان حاکم 
مناصب رسمی قدرت در دوره پهلوي را در اختیار داشتند ولی این امر لزوما  آنان معمولا 

ساخت، بلکه واقعیت این بود که شبکه وسیع مجهز نمیمؤثررا به قدرت کارساز و 
بندي و سایر تقسیمات گروهی غیررسمی بود که میزان ها، دستهها، وابستگیحمایت

ساخت که بر توزیع و تخصیص مواضع قدرت واقعی فرد را تضمین کرده، وي را قادر می
ی این نوشتار با بررسموردوضعیت نخبگان سیاسی ایران در مقطع کند.نفوذاعمالاقتدار 

ي، یعنی نخبگان سیاسیتردیدگاه موسکا که در درون طبقه سیاسی حاکم گروه کوچک
تر دانستیم. چون نخبگان سیاسی یا همان اعضاي اقلیت سازد، منطبقرا متمایز می

خوردند و این برگزیده موسکا از طریق روابط خویشاوندي و محفلی به هم پیوند می
گردید که مشخصات و خصوصیات یک آمدن همبستگی گروهی میبه وجودپیوند باعث 

.برداشتاکم در دوره پهلوي را در طبقه همچون طبقه ح

گروه نخبگان به نیترمهمي نخبگان حکومتی، بلکه از هاگروهنخبگان درباري از اولین 
گیري در سازمان سیاسی پهلوي داشته آمدند. این قشر از نخبگان حضور چشمشمار می
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ي متفاوت هادر سیستمهاآناعتمادي که نسبت به نخبگان درباري داشت از بنا برو شاه 
ي نخبه، نخبگان درباري همواره توانستند در هاگروهکرد. در حلقه در جامعه استفاده می

طول سلطنت محمدرضا شاه وفاداري خود را به سلطنت به اثبات برسانند. این گروه از 
تصمیمات مهم از طریق اطلاعات و کهيطوربهمقام و منزلت بالایی برخوردار بودند، 

اي در تعیین شد. در این میان مقام وزارت دربار نقش ویژهصادر میهاآننظرخواهی از 
کرد.ي حکومت به خاطر نزدیکی به شاه ایفا میگذاراستیس

از ساخت متأثري رسمی هاگروهاین تحقیق نشان داد که در غیاب ضعف و ناکارآمدي 
سترده ي غیررسمی همراه با شبکه گهاگروهقدرت هرمی و سلسله مراتبی، این 

ي رسمی ضمن ارتباط نزدیک با دربار برنهادهااند با سیطره بودند که توانستهانشانیاطراف
باشند. علاوه بر این، مشخص شد رگذاریتأثي حکومت هايریگمیتصمو شخص شاه، بر 

، »هادوره«ي ساخت قدرت در دوره پهلوي دوم، وجود هایژگیونیترمهمکه یکی از 
بر هاآني غیررسمی و استیلاي هاگروهوجود درمجموعو » انوادگیروابط خ«، »هامحفل«

ی سیاسی به نفع خود البته با موافقت شخص اول مشخطهمه امور کشور و تعیین 
. طوري که در دوره پهلوي دوم، به دلیل ساخت شخصی قدرت و سرکوب استمملکت 

ي هابستانبده و وجوه نهادي جامعه، صحنه سیاسی دستخوش انواع روابط غیررسمی و 
بیشترین وانصارشاعواني غیررسمی، شاه و هاگروهدر میان باندي و گروهی بود.
هایمشخطگیري و تعیین داشتند و در امور رهبري، تصمیممؤثردسترسی را به قدرت 

افرادي که مبادرت به کهيطوربهي سیاسی از فرصتی بلامنازع برخوردار بودند، هابرنامه
ضمن افزایش قدرت هاآنکردند، بیشترین سعی و تلاش تشکیل شبکه، گروه یا باندي می

هاي خود و نفوذ خود در ساخت قدرت سیاسی، نزدیکی به شاه و دربار را در رأس برنامه
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گرفتن قدرت در به دستاند. نمونه عینی این مسئله تشکیل گروه مترقی و داشته
.استي در عین نزدیکی به شاه ریوزستنخمجلس و 

گفت که محمدرضا شاه ساخت قدرت را شدیدا  به خود و حلقه درونی توانیمدر پایان 
ی ررسمیغروند روابط 1342-57ي هاسالدر کهيطوربهمحفل دربار وابسته کرد؛ 

محفل درونی شاه جایگزین نهادهاي رسمی شد. البته هر یک از اعضاي محفل درونی 
اند و با معیار وفاداري و اعتماد بین او و شاه شدت اه جایگاه خاصی در نزد شاه داشتهش

میل و اراده شاهانه و بر اساسها همه ها و انتخابشد. انتصابمیادیزوکماین رابطه 
اشرف شد. از میان این حلقه، چهار نفر یعنیتوسط همین حلقه درونی شاه انجام می

و نفوذ را در ریتأثبیشترین علم، فرح پهلوي (دیبا) و امیرعباس هویدا،پهلوي، اسداالله 
اي گسترده دور خود، از نفوذ اند با تشکیل شبکهاند و توانستهمحمدرضا شاه داشته

برخوردار شوند.50و 40درباري در دهه 
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